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  چکیده 
و پیامدهاي فروانی در عرصه هاي سیاسی،  ها بازتاب ،مسأله جانشینی به عنوان یکی از مسائل پایدار تاریخ ایران

تا با رویکردي نو یکی از پیامدهاي مسأله جانشینی یعنی  کوشد یماین مقاله . داشته استاجتماعی و اقتصادي کشور 
حذف و قتل وزیران قاجاري را در بستر فرهنگ سیاسی ایران و در پیوند با مسأله جانشینی مورد ارزیابی و تحلیل قرار 

قاجار سبب حذف وزیرانی شد که   دورهاین پژوهش پاسخ به این پرسش است که چرا مسأله جانشینی در  هدف. دهد
مسأله جانشینی و دخالت وزیران مطرح : فرضیه این پژوهش بدین قرار است. در فرآیند جانشینی دخالت داشتند

قاجاري با توجه به فرهنگ سیاسی ایران که مبتنی بر بی اعتمادي سیاسی بود، سبب سوء ظن و بدگمانی شاهان قاجار به 
وزیرکشی به   دهیپدو همین امر سبب بروز  شد یمنسبت به از دست رفتن جایگاه خود  وزیران خویش و هراس آنان

 .شد یمعنوان مخرج مشترك مسأله جانشینی و بی اعتمادي سیاسی 
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  مقدمه
ز دیرباز با آن رویارو بوده، یکی از مسائلی که تاریخ ایران ا

در واقـع مسـأله جانشـینی بـه     . مسأله جانشینی بوده است
ردپـاي مسـاله جانشـینی را    . تاریخ ایران قدمت دارد  اندازه

تـوان   حتی در دوره هاي اساطیري و حماسی ایران نیز می
جست و جو کرد؛ به محض سقوط یک سلسله یـا مـرگ   

بودن قـوانین جانشـینی،   پادشاه، به علت فقدان یا ناکارآمد 
بنـابراین مـدعیان   . شـد  انتقال قدرت با مشکل روبـرو مـی  

ــر     ــر ب ــور س ــار کش ــه و کن ــینی از گوش ــدرت و جانش ق
این مدعیان بسیار متنوع بودند اما همگـی ایـن   . آوردند می

بخت را داشتند تا در پرتو شجاعت و جنگاوري خـویش  
االله به مقام شاهی صعود کنند و عنوان وسوسه کنندة ظـل  

تر در ذهنیت  را تصاحب کنند زیرا در ایران و به بیان دقیق
اجتماعی مردم ایران، جایگاه و خاستگاه فرد تأثیر چنـدانی  

؛ 97، 1347کرزن،( کرد در سرنوشت سیاسی وي بازي نمی
آنچه در ایـن تفکـر اجتمـاعی    ). 222- 223: 1387زونیس،

ي ایرانیان قـدرت را عطیـه ا  . مهم بود، سرشت قدرت بود
دانستند که از طرف خدا بـه کسـی کـه بـر تمـام       الهی می

ایـن فـرد   . گردیـد  شـد، اعطـا مـی    مدعیان قدرت چیره می
توانست یک عیار سیستانی، یـک گلـه دار تـرك، یـک      می

خان مغولی، یک جنگجوي افشاري، یک خان لر، یا فردي 
بنابراین در جامعـه اي بـا چنـین    . از خاندان سلطنتی باشد

هر فـرد جـاه طلبـی بـا پـذیرش عواقـب        تفکر اجتماعی،
هـاي اجتمـاعی را    توانسـت قالـب   شکست خـویش، مـی  

ایـن بـدین   بشکند و خود را تا مقام پادشاهی بالا بکشـد؛  
معناست که در ایران مشروعیت اغلب با فرد پیـروز بـوده   

). 167: 1380؛ رئوفـــت، 37- 38: 1388نراقـــی، (اســـت 
مرگی شد تـا شـاه   کسب مشروعیت بدین طریق سبب می

در تاریخ ایران با ظهور مدعیان مختلـف قـدرت متـرادف    
آشوب : پیامد چنین امري به خودي خود روشن بود. شود

سیاسی، ناامنی اجتماعی، رکود و ناامنی اقتصـادي، قتـل و   

توان حدس زد که در تاریخ ایـران   بدین ترتیب می. غارت
مسألۀ جانشینی و پیامدهاي برخاسته از آن تـا چـه انـدازه    

حکومت قاجاریه نیـز بـه عنـوان    . توانست جدي باشد یم
از . وارث حکومت هاي پیشین از این قاعده مستثنی نبـود 

آنجا که در این دوره نیز کسب قدرت، مشـروعیت بخـش   
بود و چون اساساً قاعده اي منسجم براي جانشینی وجـود  
نداشت پـس از مـرگ شـاه، مـدعیان گونـاگونی از نقـاط       

کردند و با ادعاي جانشینی، رونـد   مختلف کشور ظهور می
استقرار قدرت ولیعهد قانونی و پادشاه جدید را با چـالش  

ظهـور همزمـان چنـدین مـدعی سـبب      . کردنـد  روبرو می
و  باشـد  شد تا ساختار سیاسی اغلب شـکننده و لـرزان   می

در ایـن شـرایط   . شبح بحران همواره سایه گستر آن باشـد 
در . تعیین کننده بود مبهم سیاسی، نقش نهاد وزارت بسیار

دورة قاجاریه این نهاد به عنـوان نیرویـی مـؤثر شـاه را در     
کرد  رفع موانع جانشینی و غلبه بر مدعیان قدرت یاري می

اما از آنجا . نمود و در عمل به ثبات نظام سیاسی کمک می
ایران مبتنی بر بی اعتمادي سیاسی بـود   که فرهنگ سیاسی

، وزیران تـاج بخـش بـه    )169و  152: 1388مصلی نژاد، (
این بـی  . گرفتند سرعت مورد سوءظن و بدگمانی قرار می

اعتمادي که به نوشتۀ سریع القلم ریشه در فرهنگ عشـیره  
ایـن نگرانـی   ) 86- 99: 1377سریع القلم، : رك(اي داشت 

آورد کـه همـواره دسـتهایی     را در شاهان قاجار پدیـد مـی  
ن از نگـاه شـاهان   بنـابرای . درصدد توطئه علیه آنان هسـتند 

قاجار، وزیـران قاجـاري چالشـی در راه اسـتمرار قـدرت      
در واقع میان احساس ناامنی و بی اعتمـادي  . پادشاه بودند

شاهان قاجار و افزایش قدرت نهاد وزارت رابطۀ مستقیمی 
برقرار بود؛ بدین معنـی کـه هرچـه قـدرت ایـن وزیـران       

وءظن و تـر و س ـ  یافت، بی اعتمادي شاه افزون افزایش می
این امر در نهایـت منجـر بـه    . شد بدگمانی او نیز بیشتر می

  .شد حذف وزیران و بروز پدیده اي به نام وزیر کشی می
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  بی اعتمادي سیاسی در فرهنگ سیاسی ایران
فرهنگ سیاسی ایران در طول تاریخ معـرف ایـن نکتـه    
است که دایره اعتماد میان افـراد و بـه تبـع آن نهادهـا،     

 و مؤسسات، بسیار اندك و محدود بوده استها  سازمان
ــم،  ســریع( ــاریخ). 34، 136:  135شــماره  ،1377القل  ت

پرتلاطم ایران همواره داراي جلوه هـاي بـارزي از بـی    
اعتمادي، ترس، هیجان زدگی، تغییرپـذیري، خشـونت،   
ناامنی، افراط و تفریط بوده است که در مجموع فرهنگ 
سیاسی این کشور را شکل داده است و آثار خود را در 

در . ها و حوزة عمل کنشگرانش نشـان داده اسـت   کنش
سیاسی در تـاریخ ایـران حضـور    این میان بی اعتمادي 

پایدارتري داشته، تبعات تاریخی آن به ویـژه در حـوزة   
فرهنـگ سیاسـی   . سیاست نمود آشکارتري داشته است

در واقع یک کل به هم پیوسته است کـه هـر عنصـري    
به عنـوان  . دهد عناصر دیگر را تحت تاثیر خود قرار می

نمونه ناامنی و تـرس موجـب احسـاس بـی اعتمـادي      
ود و بی اعتمادي نیز به نوبۀ خود موجب سوء ظن ش می

و بدگمانی شده و رفتار انسان را به سوي هیجان زدگی 
ها و دلایـل   بی اعتمادي ریشه. دهد و خشونت سوق می

فراوان دارد که البته ارزیابی مفصل آن از حوصـلۀ ایـن   
ــدپارگی هــاي . مقالــه خــارج اســت ــد چن ــدون تردی ب

نگ سیاسـی بـدبینی و بـی    اجتماعی از دلایل ایجاد فره
 اعتمادي بوده است و همواره آنرا تقویـت کـرده اسـت   

نظریه پردازان حوزه روانشناسی ). 166: 1384بشیریه، (
اجتماعی با نگاهی روانشناختی بر این باورند که ریشـه  

توان در تـاریخ سیاسـی    هاي بی اعتمادي جوامع را می
تلاطم، جامعه اي که داراي تاریخ پـر . آنان جستجو کرد

هاي سیاسی باشد بـه   هاي تکرار شونده و ناکامی سختی
زمـانی کـه بـی    . شـود  وضعیت بی اعتمادي دچـار مـی  

ها ناپایدار، خشـن   شود، رفتار انسان اعتمادي حاصل می
).  153: 1388مصـلی نـژاد،   (شـود   و ستیزه جویانه مـی 

ناامنی نیز به عنـوان یکـی از ارکـان شـکل دهنـدة بـی       
وجوه پایـدار فرهنـگ سیاسـی ایـران     اعتمادي، یکی از 

ادبیات شعري و داسـتانی ایـران، روایتهـاي    . بوده است
عامیانه، خودسانسوري و خاطرات بجامانده از گذشـته  
نشان از عمق ناامنی و بی اعتمادي در فرهنگ سیاسـی  

شد که فرد تصور  احساس ناامنی موجب می. ایران دارد
. یه وي هستندکند که دیگران همواره در صدد توطئه عل

این امر سبب بی اعتمادي شـده، حکومـت را بـه یـک     
-444: 1388مصلی نـژاد،  (کرد  مسابقه توطئه تبدیل می

یکی دیگر از دلایل بی اعتمادي فقدان یا ضـعف  ). 443
به دلیل این نقیصه، در ایـران معمـولا   . قانون بوده است

کرد و قانون تا حـد   ارادة فردي به جاي قانون حکم می
حتی یـک شـحنه یـا    . ي وابسته به ارادة فردي بودزیاد

یک داروغه نیز مبناي تصـمیم گیـریش، رأي شخصـی    
بنـابراین در شـرایطی کـه    . خویش بود تا تعهد به قانون

قانون سهمی در تنظیم روابط میان افراد نداشت، اعتماد 
عمومی سلب می شد و هراس و بی اعتمادي بر فضاي 

ایـن بـی   . افکنـد  یعمومی و اجتماعی کشـور سـایه م ـ  
اعتمادي و هراس البته بـه شـکل شـدیدتري در حـوزة     

کـرد زیـرا بـودن در     قدرت و سیاست انعکاس پیدا می
در . کـرد  تـر مـی   قدرت، هراس و بی اعتمادي را افزون

ساختار قدرت ایـران از یکسـو شـاه و از سـوي دیگـر      
از آنجا که در ایـن  . نخبگان و اطرافیان شاه قرار داشتند

سیاسی شاه حاکمیتش را نه از راه چانـه زنـی،   ساختار 
مذاکره، وفاق ملی، مشارکت گروهی و بهـره گیـري از   
اهرمهاي قانونی، بلکه از طریق زور به دست آورده بود 
بنابراین قدرتش نیز مهار ناشدنی و فراتر از هـر قـانون   

او از آنجا که قدرت و مشـروعیتش را بـا زور بـه    . بود
از همان اهـرم زور نیـز بـراي     دست آورده بود، لاجرم

با این حال ایـن گونـه کسـب    . کرد حفظ آن استفاده می
راي شـاه مخـاطراتی بـه همـراه داشـت؛ در       قدرت بـه 

کشوري که افرادش از خربنـدگی بـه امـارت سیسـتان     
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رسیدند، شاه همواره بیمناك بود که فرد دیگـري بـا    می
او  تکیه بر همان اهرم زور او را کنـار زده، بـر جایگـاه   

  بنابراین در شرایطی که قدرت شاه به وسـیله . تکیه زند
شد، سوءظن و بی اعتمادي همـواره   قانون صیانت نمی

وي کـه حاشـیه امنـی    . سیاسی او بود  جزیی از اندیشه
کرد، مدام از اینکه دسـتهایی در   براي خود احساس نمی

برد و همین امر سبب  صدد نابودي وي هستند، رنج می
شـد و   ي به نخبگان و افراد اطراف او میبی اعتمادي و

. داد در نهایت رفتار او را به سمت خشونت سـوق مـی  
زونــیس در تحلیلــی درســت، بــی اعتمــادي را نتیجــۀ  
شکننده بودن ساختار سیاسی و اجتماعی ایران و آن را 

او در تأییـد  . دانـد  مربوط به حافظه تاریخی ایرانیان می
  : گوید کند که می ه میکلام خود به بیتی از مولوي اشار
  اي بسا ابلیس آدم رو که هست

  پس به هر دستی نشاید داد دست                          
  )373: 1387زونیس، (

ها راجع بـه ایـران    بشیریه با استناد به پژوهش غربی
ایرانیـان معتقدنـد آدمیـان طبعـاً شـرور و      : نویسد می

بدبین و  قدرت طلبند و آدم باید نسبت به اطرافیانش
در فضـاي   ).159: 1384بشـیریه،  (بی اعتمـاد باشـد   

تر از  مبتنی بر بی اعتمادي و بدگمانی، ذهن فرد سریع
شود زیرا  حالت معمول، تحریک و وادار به عمل می

در چنین شرایطی، بیشتر هیجانـات و عکـس العمـل    
. دهند تا عقلانیت هاي افراطی، رفتار فرد را شکل می

ش رفتــار انســانی بــه ســمت در ایــن حالــت، گــرای
هاي غیر عقلانی بسـیار محتمـل بـه     خشونت و کنش

هـا و حـذفهاي    در تـاریخ ایـران قتـل   . رسـد  نظر می
سیاسی و نیز کشته شدن بسیاري از نخبگان سیاسـی  
و نظامی، قتـل وزراء و حتـی کشـته شـدن فرزنـدان      

دهد  برخی از پادشاهان به دستور پدرانشان نشان می
عتمادي تـا چـه انـدازه بـر فرهنـگ      که ناامنی و بی ا

حال روشـن   تا به. سیاسی ایران چیرگی داشته است

شد که بی اعتمادي سیاسـی یکـی از عناصـر پایـدار     
تـوان   این بی اعتمادي را مـی . تاریخ ایران بوده است

حتی با ضریب بـالاتري در عصـر قاجاریـه مشـاهده     
قتل بی رحمانۀ لطفعلی خان زند، انتقام گیري . نمود

ق تصور از مردم کرمان و نیز قتل برادران خویش فو
توسط آقامحمدخان؛ کشتن و کور نمودن تعداد قابل 
ملاحظه اي از مخالفان حکومت توسط فتحعلی شـاه  
و محمدشاه که در میان آنان برادران و عموهاي ایـن  
شاهان حضوري پایـدار داشـتند، نشـانگر عمـق بـی      

عکـاس  ان. اعتمادي در فرهنگ سیاسـی ایـران اسـت   
ظریـف امــا قابـل تأمــل ایـن بــی اعتمـادي در آثــار     

سرجان مالکم در روایتـی  . بجامانده قابل درك است
دقیق معتقد است که در هنگـام غـذا خـوردنِ شـاه،     

منشـأ ایـن   «همواره باید حکیم باشی حاضر باشـد و  
احتیاط سوءظنی است که دائماً کسانی که به قهـر و  

: مالکم، بی تـا (» رنداند، دا غلبه بر مردم مستولی شده
ژوبر سـفیر نـاپلئون بـا تعجـب از وجـود      ). 280/ 2

مقادیر قابل توجهی زهر در دربار شاهان قاجار براي 
). 248: 1347ژوبر، (دهد  حذف هاي سیاسی خبر می

در زمان هاي بعد استفاده از ایـن مـادة سـمی جـاي     
قهـوة  «خود را به نوشـیدنی کشـنده اي موسـوم بـه     

ایـن گونـه   . اعی گـر مـرگ بـود   داد کـه تـد  » قجري
توانست  ها که بیانگر بی اعتمادي بود حتی می حذف

تا سطحِ مقام نه چندان مطرحی مثل شربت باشی نیز 
به گزارش پولاك یک بار کـه بـراي   . تسري پیدا کند

ناصرالدین شاه رب انار آوردند شیشه شکسته اي به 
شاه که به سوء قصدي مظنـون  . لثه هاي شاه چسبید

تنها . بود بلافاصله به قتل شربت باشی فرمان دادشده 
به سبب شفاعت دیگران، وي به سـختی توانسـت از   

بدین ). 99: 1368پولاك، (مجازات مرگ رهایی یابد 
توان فهمید که گسترة بی اعتمادي در سپهر  ترتیب می

با این مقدمات . سیاسی ایران تا چه اندازه بوده است
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 ـ این پژوهش می اب ایـن بـی اعتمـادي    کوشد تا بازت
سیاسی را در نهـاد وزارت و در ارتبـاط بـا وزیـران     
مطرح قاجاري یعنی کلانتر، قائم مقام و امیرکبیر کـه  
در فرآیند جانشـینی دخالـت مسـتقیم داشـتند مـورد      

  .بررسی و ارزیابی قرار دهد
 

حاج ابراهیم خـان کلانتـر و مسـألۀ جانشـینی؛ بـی      
  اعتمادي سیاسی و قتل نخستین وزیر

نقش حاج ابراهیم خان کلانتر در مسأله جانشینی در دو 
جریـان جانشـینی    سطح قابل بررسـی اسـت، یکـی در   

آقامحمدخان و انتقال قـدرت از زندیـه بـه قاجاریـه و     
حـاج ابـراهیم خـان    . دیگري در جانشینی فتحعلی شاه

او منصب پدر که . کلانتر فرزند حاج هاشم شیرازي بود
یراز بود را پس از مـرگ  کدخدایی بعضی از محلات ش

-148/ 1: 1380خاوري شـیرازي،  (وي به دست آورد 
هاي جانشینی پس از مرگ کریم  کلانتر در چالش). 147

خان فعالانه ایفاي نقش نمود و به سرعت ترقـی مقـام   
وي از طرافداران صادق خان و پس از قتـل وي  . یافت

/ 2: مـالکم، بـی تـا   (. از طرفدار پسرش جعفر خان بود
جعفرخان به پاس خدماتش او را به عنوان کلانتـر   )89

ــرد  ــاب ک ــیراز انتخ ــدن   . ش ــته ش ــس از کش ــر پ کلانت
جعفرخان، مقدمات به قدرت رسیدن لطفعلی خان زنـد  

او در منازعات ). 79-80: 1365شیرازي، . (را مهیا نمود
جانشینی قدرت که میان لطفعلی خـان و آقامحمـدخان   

اما مخاطره آمیـز بـه    در جریان بود در اقدامی جسورانه
لطفعلی خـان پشـت کـرد و از آقامحمـدخان حمایـت      

کلانتر زمـانی کـه لطفعلـی خـان بـراي نبـرد بـا        . نمود
آقامحمدخان از شیراز خارج شده بود دروازه هاي شهر 
را به روي او بست و او را به تختگـاه زندیـه راه نـداد    

ــا ( ــی ت ــالکم، ب ــاردز، 96-97/ 2: م ). 334: 1379؛ ریچ
ر سپس به قاجاریان اعلام تابعیت نمـود و بـه آقـا    کلانت

محمد خان نامه نوشت و او را به شـیراز دعـوت کـرد    

 محمد او در ورود آقا). 19-21: 1357اعتماد السلطنه، (
خان دروازه هاي شـهر را تسـلیم وي کـرد و خـانواده     

اش را در اختیار خان قاجار قـرار   لطفعلی خان و خزانه
بدیهی است که اقدام کلانتـر در   ).68: 1353جونز،(داد 

ــه پایتخــت،   ــدادن وي ب ــد، راه ن آواره کــردن خــان زن
ــه    ــت ب ــلیم پایتخ ــانوادة او و تس ــودن خ ــوس نم محب

ترین کمک به جانشینی خان قاجار  آقامحمدخان، جدي
موفقیـت  . بود و معادلۀ قدرت را به سود وي تغییـر داد 

د هاي بعدي لطفعلی خان نیز نتوانست این معادلۀ جدی
را برهم بزند و کلانتـر را متقاعـد ننمـود تـا بـه سـوي       

ــازگردد  ــد ب ــهریار زن ــر و  . ش ــترك کلانت ــپاهیان مش س
آقامحمدخان جنگ هاي متعددي علیه لطفعلی خان زند 

خان زند هرچند که موفقیت هاي غیـر  . راه انداختند به
منتظره اي در این نبردها به دست آورد اما توان جنگـی  

تحلیل رفت و پـس از یـک رشـته    وي به تدریج رو به 
جنگ هاي جسورانه سرانجام دسـتگیر شـد و بـه قتـل     

بــدین ترتیــب بــا ). 177-179: 1380شــعبانی، (رســید 
تدابیر کلانتر و جنگاوري آقامحمـدخان، نظـام سیاسـی    
حاکم بر ایران متحول و نظم سیاسـی جدیـدي برقـرار    
شد و به همین سبب است که سرجان مـالکم در مـورد   

نتر در انتقال قدرت به آقامحمدخان به درستی نقش کلا
هیچ تـدبیري بـیش از وزارت حـاجی    «معتقد است که 

ابراهیم که حقیقتاً شایسته این امـر خطیـر بـود تقویـت     
پـس از  ). 149/ 2: مـالکم، بـی تـا   (» سلطنت وي نکرد

برقراري حکومت قاجار، آقامحمدخان به پـاس تـلاش   
، او را بـا لقـب   هاي کلانتر در فرآیند جانشینی قـدرت 

کلانتر در . اعتماد الدوله به وزارت خویش منصوب کرد
زمان آقا محمدخان آنچنان نفوذ و احترامی داشـت کـه   

» هیچ کار هر چند جزئی بود بی واسـطه او نگذاشـتی  «
با قتل آقا محمد خان در شوشی،  ).162/ 2: مالکم، بی تا(

ه بـه  کلانتر کفایت خود را در جریان جانشینی فتحعلی شا
قتل وي سبب بروز بحـران جانشـینی در   . نمایش گذاشت
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هر تنی سر به شوریدگی برآورد «کشور شد به گونه اي که 
: 1371ساروي، (» و هر سر به گریبانی، گردنکشی آغاز کرد

بازماندگان خاندان هاي صفویه، زند و افشار و نیـز  ). 307
سردارانی چون شقاقی به سوداي سلطنت افتادنـد؛ لشـکر   

ان قاجار از هم پاشیده شد و اغتشاشی عظیم در سپاه رخ خ
: مالکم، بی تا(داد و امرا و سرداران هر کدام به سویی رفتند 

ــپهر، 165/ 2 ــب  ). 85/ 1: 1377؛ س ــن اوضــاع ملته در ای
سیاسی حاج ابراهیم خان کلانتر بار دیگر در جهت تثبیت 

به  وي با اظهار وفاداري نسبت. قاجاریه نقش آفرینی نمود
اگر پادشاه نمانـد هـم   «: ولیعهد، خطاب به لشکریان گفت

اینک ولیعهد دولت برجاست و به جانب تهـران رهسـپار   
او لشکریان باقیمانـده را کـه   ) 165/ 2: مالکم، بی تا. (»آمد

پراکنده و بی سر و سامان بودند، سامان بخشـید؛ حمایـت   
 برخی از نخبگان تأثیرگـذار ایلـی را بـه دسـت آورد و بـا     

خـاوري  (تدارك قواي کافی به سوي تهران حرکت کـرد؛  
؛ ســیمونیچ، 85/ 1: 1377؛ ســپهر، 48/ 1: 1380شــیرازي، 

با این هدف کـه قبـل از رسـیدن ولیعهـد بـه      ) 29: 1353
او ضمناً نامه . پایتخت، مقدمات جانشینی وي را فراهم کند

اي نیز به ولیعهد نگاشت و او را به عزیمت هرچه سریعتر 
کلانتـر  ).  47: 1357اعتماد السلطنه، (ن تشویق کرد به تهرا

خـاوري  (در شش فرسخی تهران به حضـور شـاه رسـید    
و نظــر بــه خــدماتش در اعــلام ) 53/ 1: 1380شــیرازي، 

وفاداري به ولیعهد و جلـب حمایـت نخبگـان سیاسـی و     
نظامی، نظم بخشیدن به سپاه، رهبري کردن بخشی از قواي 

از سوي فتحعلی شاه در مقام  آقامحمدخان به سوي تهران،
کلانتر همچنین با با یاري نمودن فتحعلـی  . خویش ابقا شد

شاه در سرکوب مدعیان جانشینی از جملـه صـادق خـان    
شقاقی، محمدخان زند، نـادر میـرزا، یکـی از بازمانـدگان     

و ) 118: 1348واتسن، (خاندان صفوي به نام اسحق میرزا 
ی بـزرگ در غلبـه بـر    نیز حسینعلی میرزا برادر شاه سـهم 

. بحران هاي جانشینی و استقرار قدرت فتحعلی شاه داشت
قدرت نمـایی کلانتـر در جریـان جانشـینی بـه دلیـل بـی        

اعتمادي موجود در فرهنگ سیاسی ایران به زودي شـاه را  
خیانت حاج ابراهیم خان نسبت . نسبت به وي بدگمان کرد

خاندانش به لطفعلی خان و نفوذ سیاسی و اقتصادي وي و 
در سراسر کشـور، بـی اعتمـادي و تـرس شـاه را توجیـه       

تاریخ نگاران رسمی قاجار با گزارش کردن پاره اي . کرد می
از این روایات، هدف کلانتر را خیانت به مخدوم خویش و 

اند و از اقـدام شـاه در    نابودي سلطنت فتحعلی شاه دانسته
: ورده استاعتمادالسلطنه آ. اند حذف کلانتر پشتیبانی کرده

آمد  با مرگ آقا محمد خان، کلانتر که از شوشی به تهران می
چون پنداشت که کار ایران بـاز بـه هـرج و مـرج کشـیده      

 1خواهد شد بنابراین علی اکبر خان پسر میـرزا تقـی خـان   
حکمران یزد را که در نزد آقامحمدخان گروگان بود، به نزد 

از اظهـار   چون او به یزد رسید، تقی خـان . پدرش فرستاد
انقیاد به شاه جدید خودداري کرد و بر عکس تمام حکـام  
که به حضور شاه آمدند، از این کار خودداري کـرد و ایـن   
عمل، حمل بر طغیان شد و در نزد فتحعلیشـاه ایـن گونـه    

اعتماد السلطنه، (وانمود شد که باعث این کار کلانتر است 
در ) کلانتـر (به نوشته واتسن، اعتمـاد الدولـه    ).30: 1357

ایران داراي چنان قدرت و نفوذي در سراسر ایران شده بود 
گفتنـد او در صـدد    که شاه سخن مخالفان کلانتر را که می

براي حذف کلانتر . شمرد برانداختن پادشاه است، موجه می
از روایاتی منسوب به موسس سلسله قاجار نیز بهره گرفته 

 ـ  رادرزادة خـود  شد؛ شایع شده بود که آقا محمد خان بـه ب
توصیه کرده بود که نگذارد سر خاکسـتري حـاج ابـراهیم    
کلانتر را که به سرور اول خود خیانت کرده بود آسوده بـه  

دشمنان کلانتر نیز  ).125: 1348واتسن، (خاك سپرده شود 
کردند کـه کلانتـر هـر     از گوشه و کنار از وي بدگویی می

ــرزا شــف. لحظــه در فکــر خیانــت اســت یع طرفــداران می
. زدند مازندرانی، رقیب کلانتر، به ویژه به این قضیه دامن می

گروهی از امیران مازندرانی که به میرزا شفیع ارادت داشتند 
از کار حاج ابراهیم خـان در اطـراف و جوانـب شـکایت     
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کردند و  کردند و خاطر پادشاه را نبست به وي مکدر می می
اعتی بـزرگ  با جم ـ«نزد پادشاه معروض داشتند که کلانتر 

هدایت، (» معاهده کرده و عزم جنایت و قصد خیانت دارد
1380 :9  /7502 .(  

ابعاد موضوع منحصر به ایـران نمانـد و بـه مطبوعـات     
 در روزنامــه ژرنــال دپــاري. غربــی نیــز ســرایت کــرد

)Journal dopari(  فرانسه نیز حاج ابراهیم خان کلانتر
) 16: 1371 اولیویـه، (» خیال خیانت دارد«متهم شد که 

این امر بیانگر آن است که تمهیدات گسـترده اي بـراي   
  . برکناري کلانتر از قدرت چیده شده بود

ها در فضایی جریان داشـت کـه ذهـن     تمام این روایت
شاه آکنده از بـدبینی و بـی اعتمـادي نسـبت بـه وزیـر       
خویش بود و این سوءظن و بـی اعتمـادي بـا خیانـت     

، لطفعلـی خـان تقویـت    کلانتر به مخدوم سابق خویش
به هر صورت مجموع این عوامل سبب شد تا . شده بود

اگر بـیش از ایـن در   «که  فتحعلیشاه به این نتیجه برسد
حمایت و رعایت این وزیر، استبداد رأي به خرج دهند 
هر آیینه جانِ جان پناهی و ملک پادشاهی در سـر ایـن   

-32 :1357اعتماد السلطنه، (» کار زوال خواهد پذیرفت
خاطر مبارك شاهی از وي مکدر و اتمام «بنابراین ). 31

: 1380هـدایت،  (» کارش در آن روزگـار مقـدر گردیـد   
خاوري شـیرازي در روایتـی منصـفانه، قتـل      ).9/7502

کلانتر را بیشتر نتیجۀ اتهامات و شایعات دیگران و نیـز  
به دلیل ذهنیت ناشی از خیانت کلانتر به لطفعلی خـان  

نوشتجاتی چند به مهـر حـاجی   «: نوشتۀ ويبه . داند می
مستمند ابراز شد که به نواب حسینقلی خان و برخی از 
امراي ایران نوشته بود که تحریک لواي فساد را سـاعی  
. باشند و به ناخن مخالفت، چهر مخالصت را خراشـند 

علاوه براین نوشتجات چنـد نفـر از سـرکردگان معتبـر     
ره از قبیـل آقاخـان   عراق و دارالمرز طبرسـتانات و غی ـ 

کتول و ایمانی خان فراهانی و حاجی ربیع خان کزازي 
و چند نفر دیگر در خلوت خاص به خاك پاي مبارك، 

هاي خلاف نمودنـد و جنـاب معـزي الیـه را در      عرض
اظهار سازش با خود و خیال فسـاد در مملکـت مـتهم    

 .)149- 150/ 1: 1380خـــاوري شـــیرازي، ( »کردنـــد
ت نفـوذ ریشـه دار صـدراعظم و    فتحعلی شـاه بـه عل ـ  

خاندانش در ایران، بیم آن داشت که پایان بخشیدن بـه  
قدرت وي با موفقیت همراه نباشد زیـرا حـاج ابـراهیم    
خان بستگان، پیوستگان، فرزنـدان، بـرادران و متعلقـان    

» علیه سلطنت فتنه«رفت که  فراوان داشت و بیم آن می
ین رو مشاوران از ا). 110 -112/ 1: 1377سپهر، (کنند 

فتحعلی شاه و امناي دولت، اقدامِ هماهنگ در سراسـر  
کشور را علیه خاندان کلانتر پیشنهاد نمودند و تصـمیم  

رسـانند   »سیاسـت «گرفتند جملگی را در یـک روز بـه   
؛ خــاوري شــیرازي، 7502 -7503/ 9: 1380هــدایت، (

بنــابراین بــا اشــارة شــاه در اقــدامی ).  149/  1 :1380
ر یک روز معین صدراعظم و تمام منسـوبان  هماهنگ د

به وي که در ایالات منصب و نفوذي داشتند، بازداشت 
: 1357؛ اعتمــاد الســلطنه، 126: 1348واتســن، (شــدند 

و فتحعلی شـاه  ) 110 -112/ 1: 1377؛ سپهر، 32 -33
در » با بدترین زجر و شـکنجه «صدراعظم را با کسانش 

؛ 16: 1355، مکــی(ق بــه قتــل رســانید . ه 1215ســال 
بدین ترتیب نخستین ) 149/ 1: 1380خاوري شیرازي، 

صدراعظم قارجایه که نقش مهمی در استقرار پادشاهی 
قاجار و جانشینی فتحعلـی شـاه داشـت بـه دلیـل بـی       
اعتمادي سیاسی حاکم بر فرهنگ سیاسی ایران به قتـل  

  .رسید
  

مسألۀ جانشینی محمدشاه؛ بی اعتمادي سیاسی و قتل 
  م فراهانیقائم مقا

تـرین چـالش جانشـینی     يجـد با مرگ فتحعلی شـاه  
حکومــت قاجاریــه بــه دلیــل نبــود قــوانین منســجم 

محمـدمیرزا هـر چنـد پسـر     . جانشـینی چهـره نمـود   
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ولیعهد ایران، عباس میرزا بود اما با وجـود بـرادران   
عباس میرزا که خود را بـیش از بـرادرزاده مسـتحق    

شینی محمدمیرزا دانستند، چشم انداز جان یمجانشینی 
در حالی که محمـدمیرزا بخـت   . نمود یمسخت تیره 

 چندانی براي تاج یابی نداشت، قـائم مقـام فراهـانی   
 ،یقبلي هاینه زمیه بر تکی رغم مشکلات متعدد با عل

یدن رسي برابا صلابت و پشتکار، بخت شاه جوان را 
ملاً او را بـه مقـام   عو  دیش داافزابه تاج و تخت را 

قائم مقام پسر میرزا عیسی ملقب بـه  . یدشاهی برکش
میرزاي بزرگ بود که پس از مـرگ پـدر بـه مقـام و     

بـا مـرگ   . منصب وي در دستگاه عباس میرزا رسـید 
عباس میرزا و انتخـاب محمـدمیرزا بـه ولایتعهـدي،     
فتحعلــی شــاه محمــدمیرزا را بــه صــاحب اختیــاري 
 آذربایجان فرستاد و ابوالقاسم قائم مقام را به وزارت

اعتماد (خاص او و پیشکاري آذربایجان منصوب کرد 
اما هنوز چند ماه از اعزام ) 117- 119: 1357السلطنه،

ولیعهد و قائم مقام نگذشته بود که فتحعلیشاه مرد و 
آنچه به ادعاي . پسران شاه به ادعاي شاهی برخاستند

ــوت  ــان ق ــآن ــ یم ــدت   دیبخش ــاه م ولایتعهــدي کوت
. ثبیت جانشینی وي شـد محمدمیرزا بود که مانع از ت

بنابراین با مرگ شاه، فرزنـدان فتحعلیشـاه جانشـینی    
برادرزاده را برنتافتند و چهار گوشۀ ایران بـه میـدان   

ایـران عـلاوه بـر    . خیزش مدعیان قدرت تبدیل شـد 
محمدمیرزا صاحب چهار شاه دیگر به طور همزمـان  

در شمال ایران و به طور مشخص در مازندران، . شد
جـا محمـد قلـی میـرزا ملـک آرا فرزنـد       حکمران آن

 .فتحعلی شاه و عموي محمدمیرزا ادعاي شاهی کـرد 
عمـوي دیگـر شـاه    . او ارشد پسران فتحعلی شاه بود

یعنــی حســینعلی میــرزا حــاکم شــیراز و ملقــب بــه  
فرمانفرما، با اطمینانی کامل که به زودي سراسر ایران 
تسلیم وي خواهد شد، در تختگـاه زندیـه پادشـاهی    

علیخان ظل السلطان نیز به محض . د را اعلام کردخو

بـر تخـت سـلطنت    شنیدن خبر مرگ شاه، در تهران 
: 1372ئودورکورف، ف(د نشست و به نام خود سکه ز

دعی دیگر علـی نقـی   م .)32: 1353سیمونیچ،  ؛175
میرزا رکن الدوله بود که در سـفر شـاه بـه اصـفهان     

 ـ 20ملتزم رکاب وي شد و پس از مرگ شـاه،   ن از ت
شاهزادگان که در رکـاب فتحعلـی شـاه بودنـد از او     

). 921/ 2: 1380خــاوري شــیرازي، (تبعیــت کردنــد 
. مدعیان سطنت منحصر به عموهاي ولیعهـد نبودنـد  

برخی منابع دست کم دو تن از برادران محمدمیرزا به 
نام هاي جهـانگیر میـرزا و خسـرو میـرزا را مـدعی      

؛ 63/ 1: 1386مسـتوفی،  (د دانسـتن  یم ـجانشینی وي 
ظل السلطان بـرادر تنـی   .  )48- 49 :1353سیمونیچ، 

، دانسـت  یمعباس میرزا که جانشینی را حق خویش 
وي جدا از تسـلط  . رقیب محمدمیرزا بود نیتر يجد

بر تختگاه قاجاریه، حمایت بخـش قابـل تـوجهی از    
شاهزادگان، نخبگان ایل قاجار و نخبگـان سیاسـی و   

اجلالـی،   ؛62: 1363، هـدایت (نظـامی را بـا داشـت    
ادعاي وي با  .)601/ 2: 1377؛ سپهر، 30- 31: 1372

رکن الدولـه  . پیوستن دو تن از برادرانش تقویت شد
که ادعاي جانشینی وي، قـوت چنـدانی نداشـت بـه     
برتري برادرش ظل السلطان گردن نهاد و جـواهرات  
سلطنتی و بازوبند فتحعلیشاه موسوم به دریاي نور را 

بخـش قـدرت بـود، تقـدیم وي کـرد       که مشروعیت
: 1327؛ جهـانگیرمیرزا،  4- 6 :1361رضا قلی میرزا، (

او به همـراه بـرادر   . )8131/ 9: 1380؛ هدایت، 221
دیگرش امام ویردي میرزا، لشکریان فتحعلیشاه را به 
ظل السلطان پیوند زد زیرا اطاعت از محمـدمیرزا را  

 :1353سـیمونیچ،  ( شـمرد  یم ـبراي خود ننگ و عار 
ــی ). 61 ــامی   حت ــار روس و ح ــیمونیچ وزیرمخت س

ظل السلطان را بـه خـاطر رفتـار کـاملاً     محمدمیرزا، 
از هر حیث برتر از محمـدمیرزا   اش یرانیااشرافی و 

پشـتوانۀ مـدعی    ).55 :1353سـیمونیچ،  ( دانسـت  یم



    43/قاجار  و بازتابهاي آن در نهاد وزارت در دوره مسأله جانشینی، بی اعتمادي سیاسی
 

دیگر حسینعلی میرزا ثروتمند ایالت فـارس بـود کـه    
لـی میـرزا،   رضـا ق (سال متوالی حاکم آنجـا بـود    38

ــاه   ). 734 :1361 ــرادر ج ــی ب ــین از همراه او همچن
طلبش حسنعلی میرزا شجاع السلطنه، حکمران کرمان 

حسینعلی میرزا همچنین امیدوار بود . برد یمنیز سود 
کــه بتوانــد از نفــوذ و قــدرت انگلســتان نیــز در راه 

امـا   ).44: 1353سیمونیچ، (د جانشینی خود بهره گیر
بـراي جانشـینی اسـتفاده از     بخت مسلم محمـدمیرزا 

در ایـن  . کفایت و درایـت وزیـرش قـائم مقـام بـود     
اوضاع ملتهب سیاسی و در شرایطی که نزدیک بـود  
ایران به هرج و مرج پس از نادر مبتلا شود، قائم مقام 
در برتخت نشاندن محمدمیرزا کفایت مخصوص بـه  

تلاشـهاي قـائم    .)63/ 1: 1386مسـتوفی،  (خرج داد 
تثبیت جایگـاه محمـدمیرزا از خراسـان و    مقام براي 

او که نقش . پس از مرگ عباس میرزا شروع شده بود
مهمی در ولایتعهدي محمد میرزا داشت، همـراه وي  

هنوز چند ماه از استقرار ولیعهـد   .به تبریز گسیل شد
در تبریز نگذشته بود که خبر مرگ فتحعلی شـاه بـه   

حرمانه نگه قائم مقام خبر مرگ شاه را م. تبریز رسید
داشت و قبل از انتشار خبر به نظم سپاه پرداخـت و  
محمد خان زنگنه را که با عثمانی در سر حـدات بـه   

اعتمـاد  (منازعه مشغول بود بـه تبریـز احضـار کـرد     
 7در او سپس محمـدمیرزا را  ). 127: 1357السلطنه، 

ــال  رجــب ــلطنت  . م 1834/  1250س ــت س ــر تخ ب
ر به تهران پرداخت جلوس داد و به تهیۀ مقدمات سف

/ 2: 1338ساســانی،  ؛128: 1357اعتمــاد الســلطنه، (
قائم مقام براي رفع مشکلات مالی، از سـرجان   ).49

کمپبل وزیر مختار انگلیس در ایران مسـاعدت مـالی   
او همچنین از عهدنامه هاي بین المللی و بـه  . گرفت

طور مشخص عهدنامه ترکمانچـاي و موافقـت نامـه    
ر سر جانشینی محمدمیرزا به نحـو  روس و انگلیس ب

مؤثري استفاده کرد و حمایت خارجی را کـه بسـیار   

تعیین کننده بود، پشتوانۀ جانشینی محمـدمیرزا قـرار   
ــیمونیچ، (داد  ــود، 188 - 189: 1353س : 1378؛ محم

بــه همــین خــاطر بــود کــه در ســپاه ). 394 - 1/395
ــار روس و انگلــیس حضــور   محمدشــاه وزراي مخت

ن امر سبب تضـعیف روحیـۀ مخالفـان    داشتند و همی
قائم مقام پس از پاکسازي مخالفان . شد یمشاه جدید 

خود و مدعیان احتمالی جانشـینی از جملـه خسـرو    
میرزا و جهانگیر میرزا، قشون شاه را به سوي تهـرن  

در بین راه به تدبیر قائم مقام و بـا نامـه   . حرکت داد
 ـ   وانی و نگاري هاي وي، افراد بلندپایـه نظـامی و دی

روساي ایلات و حکام ایـالات بـه تـدریج وفـاداري     
خود را به شاه اعلام کردند و ظل السلطان در موضع 

دایت، ؛ ه ـ63: 1353سـیمونیچ،  (ضعف قرار گرفـت  
لشکریان ). 30- 31 :1361، رضاقلی میرزا؛ 63: 1363

ظل السلطان که تحت رهبري برادرش امـام ویـردي   
ه بودنـد، بـا تـلاش    میرزا به نبرد محمدشاه اعزام شد

قائم مقام به اردوي شاه ملحق شدند و ظل السـلطان  
قبل از رسیدن قواي محمدشاه به تهران به تدبیر قائم 
ــران   ــدباقرخان، بیگلربیگــی ته ــام و توســط محم مق

و ) 55: 1328عضـد الدولـه،   ( دستگیر و زندانی شـد 
هزار نفر بالغ شده بود  60اردوي شاه در حالی که به 

فاتحانــه وارد تختگــاه شــد  ق. ـهــ 1250در شــعبان 
قائم مقام  ).69: 1353؛ سیمونیچ، 31: 1372اجلالی، (

ــس از انجــام مراســم تاجگــذاري بــراي شــاه،       پ
را براي سرکوب مدعیان سـلطنت آغـاز    شیها تلاش
وي با نامه نگاري، محمد قلی میرزا ملـک آرا  . نمود

حکمران مناطق شمالی را به تهران کشاند اما اجـازه  
؛ 664/ 2 :1377سـپهر،  (د ازگشت بـه وي داده نش ـ ب

او . )8154/ 10: 1380؛ هــدایت، 71: 1366شــیبانی، 
حســینعلی میــرزا سـپس بــا اعــزام ســپاهیان متوجــه  

حکمران مناطق جنوب شد که به همراهی برادر جاه 
طلبش حسنعلی میرزا شـکوفاترین منـاطق اقتصـادي    
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عیه هاي ایران را در کنترل خود داشتند و همین امر دا
؛ به گونه اي که بـه  دیبخش یمجانشینی آنان را قوت 

نوشتۀ کورف شاه هنوز به طور قطعی مطمئن نبود که 
فئودورکـورف،  (یـا نـه    ماند یمآیا حکومتش پابرجا 

اما قائم مقام به سرعت سپاهیان شاه را ) 220 :1372
به سرکردگی فیروز میرزا برادر شاه و معتمد الدولـه  

صمیمیت داشت م ی که با قائم مقامنوچهر خان گرج
را بـه نبـرد در منـاطق    ) 31: 1361رضا قلی میـرزا،  (

چندین مرحله موفق شـدند   جنوب فرستاد و آنان در
ــان را   تــا قــواي عموهــاي شــاه را شکســت داده، آن

اسارت و انتقال ). 1/63: 1386مستوفی،(دستگیر کنند 
 به تهران، پادشاهی را بر محمد نفر دو خفت بار این

امین الدوله در مورد نقش قائم مقام  .شاه مسلم نمود
افکـار قـائم   در جانشینی محمدشاه معتقد اسـت کـه   

مقام اسباب ولایت عهدي و پادشاهی وي را فـراهم  
ــه، ( آورد ــین الدول ــاد  ). 7: 1355ام ــدة اعتم ــه عقی ب

سبب اعظم سلطنت آقـا محمدشـاه غـازي    «السلطنه 
 کـرد  یمدر کار  مرحوم قائم مقام بود که اگر مسامحه

ــه قســم دیگــر    ــار ســلطنت ب ــا آنهمــه مــدعیان، ک ب
تـدبیرات وافیـۀ او و جـد و جهـد     ... ولی گذشت یم

زیاد باعث نضج و قوام آن سلطنت شد و هر یک از 
اعتمـاد  (» فتنه جویان بـزرگ را بـه طـوري دفـع داد    

بدین ترتیـب بـه تـدبیر قـائم      ).129: 1357السلطنه، 
ق شد مدعیان جانشینی را مقام، محمدشاه نه تنها موف

کنار بزند بلکه موفق شد تا حد زیادي بر بحرانهـاي  
ناشی از مسألۀ جانشینی نیز غلبه و قدرت خویش را 

اگر تلاش هاي او نبود  رسد یمبه نظر . مستحکم کند
، مکـی ( دیرس ـ ینم ـمحمدشاه به تاج و تخت ایـران  

قائم مقام نیز نتوانست مـدت زیـادي   اما  .)18: 1355
او دومین صـدر اعظمـی   . سند قدرت باقی بماندبر م

بود که به دلیل مسألۀ جانشینی و مسائل مرتبط با آن 
بی اعتمادي شاه، در حالی کـه هنـوز    به خاطرو نیز 

یک سال از پادشاهی محمدشـاه نگذشـته بـود جـان     
در مجمـوع، عوامـل سـقوط قـائم مقـام کـه       . باخت

تمادي شاه را عوامل تشدید کنندة بی اع ها آن توان یم
  : دانست عبارت بود از

خصوصیات شخصیتی قائم مقام که سبب سوء ظن شاه 
  . شد می
رفتارها و اعمال تحریـک کننـدة صـدر اعظـم کـه       -1

 . گرفت اقتدار شاهانه را نادیده می
تلاش هاي نخبگان و دیوانیـان در شـایعه پراکنـی     -2

 .علیه قائم مقام
 . دست داشتن عناصر خارجی -3
که مبتنی بر بی اعتمادي بـود   فرهنگ سیاسی ایران -4

کرد صدر اعظم در اندیشـۀ سـقوط    و شاه را متقاعد می
 . وي است

مورخان بـر آن   آید و پاره اي از آن گونه که از منابع بر می
اتفاق نظر دارند، قـائم مقـام از لحـاظ شخصـیتی، فـردي      
لجوج، زود خشم، خودپسند، مستبد، بلند پرواز، مغـرور و  

پیشبرد مقاصد خود از کشتن و کـور   سنگدل بود که براي
کردن مخالفان و پیمان شکستن و وعـدة دروغـین دادن و   

نوایی به درستی معتقد اسـت  . فریب دیگران ابایی نداشت
که خصوصیات شخصیتی قائم مقام موجب شده بـود کـه   
وي در میان طبقات مردم محبوبیتی در خور نداشته باشـد  

ان و مورد سوء ظن بلکه همواره محسود و مبغوض درباری
چنین بود که وقتـی بـه صـدارت رسـید،     . محمدشاه باشد

دشمنان داخلی و عوامل خارجی به شکست او کمر بستند 
و او را متهم کردند که کلیۀ کارها را قبضه کـرده اسـت و   
به هیچ کس حتی به شاه اجـازة دخالـت در هـیچ کـاري     

انتقـال  آنان هدف قائم مقام را انقراض قاجاریه و . دهد نمی
: در ایـن مـورد نـک   (دانستند  سلطنت به پسرش محمد می

هـدایت،  ؛ 221 :1372؛ فئودرکـورف،  47: 1353سیمونیچ، 
: 1369نـوایی،  و  159: 1365؛ دوکوتزبوئه، 222/ 9: 1380

گذشته از ویژگیهاي شخصیتی، اعمـال محـدود    ).336/ 2
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کننده و رفتارهاي تحریک کننده و سوء ظن برانگیـز قـائم   
نیز به گونه اي بود که موجبات بی اعتمـادي شـاه را   مقام 

قائم مقام که در صـدد اعتبـار بخشـیدن بـه     . کرد فراهم می
نهاد وازرت و مسـتقل نمـودن آن از نهـاد سـلطنت بـود،      
معتقد بود که قدرت شاه و نهاد سلطنت باید محدود شـود  

او شاه را از دخالت در امور مالی،  .)10 : 1384طباطبایی، (
اعتمـاد  ( داشت یمو تغییر مناصب برحذر  ها نصبعزل و 

ــلطنه،  ــدایت، 136، 1357السـ  ).221 - 222/ 9: 1380؛ هـ
صدراعظم همچنین بر رفتار و کردار شـاه نظـارت دقیقـی    

او . شاهانه در آن زمـان بـود  کرد که مغایر اقتدار  اعمال می
شاه را تقریباً منزوي کرده بود و نقش قیم و پدرخوانـده را  

قائم مقام دمی از به عقیدة سیمونیچ . نمود براي وي ایفا می
همیشه او را در حـال انـزوا و احتیـاج    و  شد ینمشاه جدا 

آدمیـت نیـز   ). 47: 1353سـیمونیچ،  (ت داش ـ یمکامل نگه 
و » تحکــم آمیــز«و محمدشــاه را رابطــه بــین قــائم مقــام 

بـه نوشـتۀ صـدر     .)657: 2535آدمیت، (داند  یم» خشک«
رفـت و چـون    یمالتواریخ قائم مقام در ایام صدارتش تند 

 ـ» مؤسس این سـلطنت «خود را  دانسـت احکـام را بـه     یم
خواسـت کـه سـلطان بـه      یمکرد و  یمدلخواه خود صادر 

اعتمـاد  (دلخواه خـود، تغییـري در مناصـب افـراد ندهـد      
کورف معتقد اسـت قـائم مقـام بـر     ). 136: 1357السلطنه، 

او بـراي  . کـرد  یمشاه ایران به گونه اي مستبدانه حکومت 
شاه یک خدمتگزار نبود بلکه یک قیم واقعی و یک آقا بالا 

گـزارش کـورف از   ). 221 :1372فئودورکـورف،  (سر بود 
بـه گـزارش روضـه    . شـود  یم ـسوي منابع دیگر هم تأیید 

فا زمانی که شاه در تهران و همسرش هنـوز در تبریـز   الص
بود، قائم مقام با تصمیم شاه مبنی بر ارسال هزار سکۀ طلا 
به عنوان هدیه براي همسرش مخالفت کرد و شاه را وادار 

از سوي دیگر شـاه جـوان یـک روز    . به عقب نشینی نمود
قائم مقـام روز بعـد   دو سکه طلا به یک گدا صدقه داد و 

این مقدار را از هزینه اي که براي نهاد سلطنت اختصـاص  
شاه حتـی جـرأت نکـرد کلمـه اي     «داده بودند کسر کرد؛ 

بـه نوشـته    )221 - 222/ 9: 1380هـدایت،  (» اعتراض کند
رضاقلی میرزا، قـائم مقـام چنـان امـور را بـا اقتـدار اداره       

 ـ«کرد که  می ه خـدمت  احدي بدون اذن وي قدرت رفتن ب
محمدشاه را نداشته و محمدشاه بـدون اذن او دینـاري بـه    

طبیعـی بـود   ). 31- 32: 1361رضاقلی میرزا، (» کسی نداده
هاي بی سـابقه و رفتارهـاي تحریـک     یتمحدودکه چنین 

توانست از دیدگاه وي خوشبینانه تلقـی   ینمآمیزي بر شاه 
 .نهـاد  یمشود و ناگزیر بر سرنوشت قائم مقام سخت تأثیر 

در حالی که شاه از محـدویت قـدرت خـود و رفتارهـاي     
قائم مقام ناراضی بود، شایعات و سخن پراکنی هاي رجال 

هاي دیوانی بر نارضایتی و نگرانی شاه  یتشخصسیاسی و 
واقعیت آن است که قائم مقـام بـه   . افزود یماز صدراعظم 

دیوانیـان نـامحبوب   واسطه رفتار و اعمال خویش در میان 
ز یکسالی از انتصاب او به صدارت نگذشـته بـود   بود؛ هنو

که وي آماج حملۀ رقیبان بـه خصـوص آصـف الدولـه و     
از ). 74: 1385امانـت،  (حاجی میرزا آقاسی قـرار گرفـت   

سوي دیگر چون قـائم مقـام دسـت عموهـاي شـاه را از      
سلطنت کوتاه کرده بود و حتی بعضی از آنـان بـه توصـیه    

قائم مقام مورد غضـب   وي کور شده بودند، به این جهت
تمام فرزندان فتحعلی شـاه واقـع شـده بـود و مرتبـاً از او      

). 148- 149: 1357اعتمـاد السـلطنه،   (کردنـد   یم ـبدگویی 
مخالفانِ قائم مقام همچنین وي را به بی اعتنایی نسبت بـه  

اعضاي این گروه  کردند یمشاه و خیانت به سلطنت متهم 
ل تـراکم امـور لشـکري و    دیر آمدن قائم مقام را که به دلی

دانستند  کشوري بود، دلیلِ بی اعتنایی صدراعظم به شاه می
و آن را نشانۀ سوء قصد صدراعظم به مقام سلطنت جلـوه  

آنان به شاه چنین القاء کردند که قائم مقام بـدون  . دادند می
اطلاع شما حکام کشوري و صاحب منصـبان لشـکري را   

کردنـد کـه وي    مـی همچنین عنـوان  . کند عزل و نصب می
خیال سلطنت دارد و سکه هاي اشرفی را بـدین مضـمون   

و مـرادش از محمـد   ) شاهنشـه انبیـاء محمـد   : (زده است
خواهـد او را بـه    اسـت کـه مـی   » میرزا محمد«فرزند خود 
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چنین شایعات و ). 54/ 2: 1338ساسانی، (سلطنت بردارد 
گزارش هایی وقتی با خصوصیات و اعمال و رفتـار قـائم   

م متقارن می شد و در پهنه فرهنگ سیاسـی حـاکم بـر    مقا
شد، ذهن شاه را نسبت به وزیـرش   جامعۀ ایران مطرح می

کرد و وي را در یک وضعیت نـاامن   شدت مشوش می به
در چنین شرایطی بود کـه قـائم مقـام گرفتـار     . داد قرار می

خشم شاه شد زیرا محمدشاه به این نتیجه رسیده بـود کـه   
نظیـر ایـن نتیجـه    . حذف وي اسـت  صدر اعظم در صدد

و در واقـع   خـورد  یمگیري در آثار اکثر مورخان به چشم 
تاریخ نگاري قاجاري متأثر از این دیدگاه درباري است که 
قائم مقام خائن به سـلطنت و در صـدد برداشـتن شـاه و     

بـه گـزارش جهـانگیر میـرزا،     . انقراض قاجاریه بوده است
خـویش خواسـت کـه    قائم مقام چنـد روز قبـل از مـرگ    

اسباب شاهی ظل السلطان و کنار زدن محمدشاه را فراهم 
روضـه الصـفا   ). 237-  238 :1327جهـانگیر میـرزا،   (کند 

مدعی است که قائم مقام حتی در عهد فتحعلیشـاه نسـبت   
به مخدوم خویش وفـادار نبـوده اسـت بـه همـین خـاطر       
فتحعلیشاه بعد از ولایتعهـدي محمـدمیرزا، بـه قـائم مقـام      

بدان که در مشیت الهی سلطنت تو و اولاد تو «: شدار داده
که  میا نخواندهدر هیچ تاریخی  به حالنگذاشته است و تا 

/ 9: 1380هـدایت،  (» از فراهانی سـلطانی برخاسـته باشـد   
طبیعــی اســت کــه ایــن روایــت کــه بــه صــورتی ) 8056

پیشگویانه از زبان فتحعلی شاه مطـرح شـده اسـت بیشـتر     
قائم مقام و بـراي توجیـه آن تنظـیم شـده      تحت تأثیر قتل

یـرزا ابوالقاسـم قـائم    م«به روایت خاوري شـیرازي  . است
مقام از قراري که محقق آمد، بـا نـواب ظـل السـلطان در     
جزو داستان طغیان چیده بود، بالاخره پس از مدت شـش  

. »ماه وزارت سـر را در ایـن خیـال بیهـوده بـدرود نمـود      
 سـد ینو یم ـکورف نیز . )938/ 2: 1380خاوري شیرازي، (
برطبق دلایلی که در اختیـار داشـتند ظنـین شـده      ها یلیخ

بودند که قائم مقام قصد دارد سلسلۀ شاهی فتحعلـی شـاه   
د را ســـرنگون کـــرده، خـــود بـــر تخـــت بنشــــین     

شاه نیز با توجه به هراسی که ). 221 :1372فئودورکورف،(
 .ردک یماز صدر اعظم داشت، این شایعات را موجه تفسیر 

هراس و بی اعتمادي شاه نسبت به صدراعظم بـا مسـموم   
سازي فضا توسط نمایندگان کشـورهاي روس و انگلـیس   
که قائم مقام به هیچ یک از آنان اجازة دخالـت در مسـائل   

نمایندگان  :نویسد یمآدمیت . داد، شدت یافت ینمایران را 
سیاسی روس و انگلیس هـر دو از تمرکـز یـافتن قـدرت     

دست صدراعظم ناخرسند بودند و بـه طـور   حکومت در 
کردند که زمام  مستقیم و غیرمستقیم در ذهن شاه تلقین می

امور را خود در دست بگیرد و در هر امـري از رأي قـائم   
کمپبـل وزیـر   ). 182: 1344آدمیـت،  (مقام پیروي ننمایـد  

مختار انگلیس، قائم مقام را عامل سلب اختیـارات شـاه و   
او صـراحتاً یـادآور   . دانسـت  یمروس افزایش دهندة نفوذ 

شده است که قائم مقام قصد داشته شـاه را بکشـد و فـرد    
- 177: 1344آدمیـت،  ( دیگري را به تخت سلطنت بنشاند

کمپبل زمـانی کـه قـائم مقـام از سـوي محمدشـاه       ). 176
بازداشت شده بود نزد شاه رفت و از زبان مـردم بـه شـاه    

ادا قائم مقـام دوبـاره   گفت که قاطبۀ مردم نگران هستند مب
آنگـاه از شـاه خواسـت کـه تـدبیري بـراي       . سر کار بیاید

. دجلوگیري از بازگشـت قـائم مقـام بـه قـدرت بیاندیش ـ     
هـایش،   دالگورگی سفیر روسیه در تهران نیز در یادداشـت 

گوید که قائم مقام  یمخود را مسبب قتل قائم مقام دانسته، 
و بایـد از  گفته است که محمدشاه لایـق سـلطنت نیسـت    

همسایه جنوبی کمک خواست و او را خلـع و از بزرگـان   
. زندیه و یا شاهزادگان قاجار کسی را به جـاي وي نشـاند  

بـه  . گوید من خبر را به محمدشاه رسـاندم  یمسفیر روس 
ــتوفی  ــتۀ مس ــورگی (نوش ــاب دالگ ــدرجات کت ــق من ) طب

ي خارجی و به طـور مشـخص سـفیر روس، در    ها دست
لت داشته است؛ زیـرا سـفیر روس ایـن    قتل قائم مقام دخا

کرد کـه قـائم مقـام در صـدد عـزل شـاه و        یمگونه تبلیغ 
مسـتوفی،  . (انتخاب یکی از شاهزادگان به سـلطنت اسـت  

در سرنوشت قـائم مقـام    ها روسنقش ) 64- 65/ 1 :1386
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آنچنان برجسته بود که شاه براي تصـمیم گیـري در مـورد    
 ــ  ــر خ ــام از ســفیر روس نظ ــائم مق ــدگی ق ــرد زن واهی ک

کدام بـه   تمام عوامل پیش گفته هر ).90: 1353سیمونیچ، (
و در  داد یم ـنحوي سوء ظن و بدگمانی شـاه را افـزایش   

مجموع محمدشاه را نسبت به وزیر خویش بیمنـاك کـرد   
به ویژه اینکه هنوز پسران فتحعلی شاه از محل خود ساقط 
نشده بودند و در چشم مردم بـا شـوکت و مکانـت تمـام     

باب آنـان نگـران    ند و شاه از اندیشه هاي قائم مقام دربود
. )647/ 2 :1377سپهر،(بود که مبادا خللی در ملک اندازند 

بـر شـدت تبلیغـات و حملـۀ      گذشـت  یم ـهر چه زمـان  
، آنان بـه شـاه گفتنـد    شد یممخالفان علیه قائم مقام افزوده 

که قائم مقام وزارتخانه هاي مختلف را به اولاد و کسانش 
ده است و همه را در دست خود گرفته، قشون را ایجـاد  دا

اعمام شما، مـدعیان سـلطنت   . داند یمکردة خود و پدرش 
را با خـود همـراه نمـوده، سرکشـان مملکـت را از میـان       
برداشته و تنها چیزي که در دست قدرت او نیست، دربـار  

ایـن گـروه   . است که آن را هم به دسـت خواهـد گرفـت   
در این صورت چه مانعی دارد کـه  «: دهمچنین به شاه گفتن

شبی به رئیس قراولان امر کند شما را دستگیر نموده، خود 
مالک تخت وتاج گردد در ایـن صـورت جـز اعـدام وي     

ساسـانی،  (» براي حفظ تاج و تخت چاره اي نخواهد بـود 
بدین ترتیب محمدشاه تصـمیم گرفـت    .)55- 2/56: 1338

ت در مـورد وي  تا با کشتن صـدراعظم بـه تمـام احتمـالا    
تصمیم شاه به زودي عملی شد؛ قائم مقام بـه  . خاتمه دهد

دستور وي از مناصبش برکنار و زندانی شد و بـزودي بـه   
قتل قـائم مقـام و وزراي قبـل و    . دستور شاه به قتل رسید

در سیستم اقتدار گرا، فرد همان که  داد یمبعد از وي نشان 
مطلـق بـه قـدرت    گونه که در نتیجۀ ارادة حاکم مقتـدر و  

و طبعـاً   شـد  یم ـبا اراده و تصمیم وي نیز حذف  دیرس یم
هیچ گروه اجتماعی نیز در صدد حفـظ و حفاظـت از وي   

به نوشتۀ کورف خبر زندانی شدن و مرگ قائم  .آمد ینمبر 
   ها گزارشمقام به زودي در تمام ایران پراکنده شد و بنا بر 

 :1372، فئودورکـورف (همه از این خبر خوشحال شـدند  
نسبت به قتـل  این بی تفاوتی و رضایتمندي جامعه . )266

جامعـه شناسـی نخبـه    «قائم مقام، دستمایۀ تألیفاتی چـون  
سریع القلم حذف قـائم مقـام را نتیجـۀ    . شده است» کشُی

کـه مخـالف    داند یمفرهنگ عشیره اي و فرهنگ سلطنت 
عقلانیت، تحول، رفرم و خواستار چاکري، انطبـاق فـرد و   

شــاید ). 89: 1377ســریع القلــم، (وب اندیشــه بــود ســرک
تـرین قضـاوت را بـرخلاف شـیوة      اعتمادالسلطنه منصفانه

معمول تاریخ نگاري درباري در مورد قائم مقام ارائه کرده 
هـر یـک از صـدور کـه بـه بلیتَـی       «: نویسـد  او مـی . است

رسیدند، جهـاتی عمـده داشـتند و جهـت عمـده بعضـی       
ت ولی قائم مقام قصد خیانـت  خیانت به سلطنت بوده اس

نداشـت ولــی اقــوال و افعـال و بــی اعتنــایی و اهمــال و   
، از او ناشی شد که نازل ها جسارتها و  يتندها و  یدرشت

نچـه  آ .)140، 1357، اعتمـاد السـلطنه  (» منزل خیانت بـود 
مسلم است این است که قائم مقام بـه خـاطر اتهـامی کـه     

هم به اثبـات نرسـید   هیچ گاه آنرا عملی نکرد و هیچوقت 
  .به قتل رسید

  
مسألۀ جانشینی ناصرالدین شاه؛ بی اعتمادي سیاسـی  

  و قتل امیرکبیر 
ق بحران جانشینی و . ه 1264با مرگ محمد شاه در سال 

در . پیامدهاي برخاسته از آن مجدداً خـود را نشـان داد  
نبود قوانین جانشینی، هرج و مرج سراسر کشور را فـرا  

ران در فضـاي سیاسـی، اجتمـاعی و    گرفت و سایۀ بح
در چنین شرایطی . اقتصادي کشور بار دیگر پدیدار شد

بود که میرزا تقی خان امیرکبیر که از طبقات فرودسـت  
در ایـران   جامعه ایرانی بود و به یمـن تحـرك طبقـاتی   

به سرعت ترقی مقام یافته ) 219-220: 1387زونیس، (
. ینی ایفا نمایدبود، توانست نقش مؤثري در فرآیند جانش

سـمت   هـا از هـر   با انتشار خبر مرگ محمدشاه، جـاده 
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کمین گاه دزدان گردید و در واقع ارتبـاط پایتخـت بـا    
خارج غیرممکن شد؛ سکنه چنـدین شـهر فرصـت بـه     
دست آوردند و حکام جفـا پیشـۀ خـویش را بـه قتـل      
رساندند؛ اصفهان هماهنگ بـا شـیراز و کرمـان صـحنۀ     

شت؛ در شهر یزد اغتشاش برپـا  تجاوزات غیر قانونی گ
شد و حاکم یزد در محاصره آشوبگران قـرار گرفـت و   
تجـار و بازرگانــان رفتــه رفتـه از تــرك کشــور ســخن   

مملکـت فـارس   ). 335-337، 1348واتسن، ( گفتند می
دستخوش انقلاب شد، اهالی شیراز بر حسین خان نظام 
الدوله و سربازانش شوریدند و اشرار و اوباش هنگامـه  

؛ 39: 1344خورموجی، (لب سر به شورش بر داشتند ط
کرمان، گلپایگـان و  ) .8048-8409/ 10: 1380هدایت، 

ــد     ــورش ش ــري و ش ــاامنی، درگی ــحنۀ ن ــار ص خوانس
؛ اهالی بروجـرد  )88-89و  40-41: 1344خورموجی،(

بـا ذلـت و   «بر جمشیدخان ماکویی قیام کردنـد و او را  
ر محبعلی خـان  بیرون کردند؛ مردم کرمانشاه ب» خواري

مــاکویی شــوریدند و او منهزمــاً بــه ســوي آذربایجــان 
ــوجی،( گریخــت ــز ). 43: 1344خورم ــزوین نی شــهر ق

درگیر فتنه شورشیان شد، مشکل زمانی پیچیده تر شـد  
که سیف الملوك فرزند ظل السطان نیز از حبس قزوین 

هـدایت،  ( گریخت و ایـلات قـزوین بـه وي پیوسـتند    
ــان  خــ«او ). 8396:/10: 1380 ــذ الفرم ــاه ناف ود را پادش

ــت     ــراف نگاش ــه اط ــه ب ــرامین ملوکان ــت و ف  »انگاش
ــاآرامی و شــرارت موجــب ). 39: 1344خورمــوجی،( ن

افضـل الملـک،   ( افزایش قیمت اجنـاس و گرانـی شـد   
از سوي دیگر پاره اي از ایلات نیـز از دادن   .)5: 1361

و ) 297: 1384امیـر معـزي،   ( مالیات خودداري کردند؛
تهـران   .کشور در شرایط بحران قرار گرفتدر مجموع 

حاج میرزا آقاسـی  . برد نیز در التهاب سیاسی به سر می
پس از تلاشی نافرجام براي نایب السلطنه نمودن عباس 
میرزا ملک آرا، بـرادر نـه سـالۀ ناصـرالدین میـرزا، بـا       

او کـه از  . کودتایی از جانب مخالفان خود روبـرو شـد  

نکرد که حتـی بـه بـالین     جان خود بیمناك بود، جرأت
کودتاگران بـه رهبـري مهـدعلیا بـه تعقیـب      . شاه بیاید

صدراعظم قانونی کشور پرداختند و آقاسی به زحمـت  
سـپهر،  (توانست خود را بـه حـرم عبـدالعظیم برسـاند     

مهـدعلیا   ).37: 1344؛ خورموجی، 939-932/ 3: 1377
که با مرگ شاه در حقیقت نایب السلطنه شده بـود، بـا   

ال پیکی به تبریز خبر وفات شاه را بـه سـرعت بـه    ارس
ــاند؛ ــپهر، ( ولیعهــد رس ــه ) 963/ 3: 1377س ــري ک خب

در آن . موجب تشویش و نگرانـی شـدید ولیعهـد شـد    
موقع میرزا فضل االله نصیر الملک علی آبادي در تبریـز  
پیشکار ناصرالدین میرزا بود و میرزا تقـی خـان، وزیـر    

ــود  ــام ب ناصــر ). 203-204: 1357اعتمادالســلطنه، (نظ
الدین میرزا فوراً نصیر الملک را احضار کـرد و ضـمن   
اعلام این خبر، در مورد مشکلات پیش رو و مبارزه بـا  
مدعیان مختلف از وي نظرخواست اما اضطراب چنـان  
وي را فرا گرفته بود که خیال ناصـرالدین شـاه نیـز بـه     

این امر شرایط را براي درخشـش  . شدت مضطرب شد
ولیعهد که در آن زمـان بـیش   . امیرکبیر مهیا کردسیاسی 

از شانزده سال نداشت و فاقد تجربه کافی براي چنـین  
پیشامدهایی بود، میرزا تقی خان را احضـار و در مـورد   

بنــا بــر . مشـکلات پــیش رو از او چـاره جــویی نمـود   
گزارش برخی منابع ناصرالدین میرزا، از بابت مـدعیان  

مرتب اسامی آنان را تکرار مختلف قدرت نگران بود و 
با این حال میرزا ). 206: 1357اعتماد السلطنه،. (کرد می

تقی خان تمام مشکلات رویارو را ناچیز دانست و شاه 
او . را به پایداري و ثبات در برابر مشکلات فـرا خوانـد  

در مورد سلطنت ناصرالدین شاه سـخن  » تایید الهی«از 
خویش نمـود و   و شاه را متوجه مسؤلیت سنگین گفت

نباید در فراهم نمودن نقود یا نظم «گفت شاهنشاه ایران 
ثغور و حدود در ماند و رفـع اشـرار و امنیـت بـلاد و     

اگر عرایض این خانه زاد را . امصار را به چیزي شمارد
گوش فرا دهید و به قبول تلقی فرماییـد ایـن چـاکر در    
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ظل مراحم شاهنشاهی، تمام مشـکلات را حـل نمـوده،    
: 1384امیـر معـزي،  (» دهـیم  ضلات امور را فیصل میمع

او همچنین از تدارك قشـون بـراي حرکـت بـه      ).262
فردا افواج آذربایجـان  «سمت تهران سخن راند و گفت 

را تا قبل از انتشار این خبـر حاضـر کـرده، قورخانـه و     
توپ خانه را مهیا خـواهیم سـاخت و فـوراً بـه طـرف      

ن راه پیاده و سـواره و  تهران روانه خواهیم شد و در بی
اعتمادالسـلطنه،  (» سایر عساکر به ما ملحق خواهند شـد 

ــوس    ).205: 1357 ــدمات جلـ ــپس مقـ ــر سـ امیرکبیـ
شـوال   14ناصرالدین میرزا را در تبریز فراهم کرد و در 

ق ولیعهد را در تبریز به تخت سلطنت نشاند . ـه 1264
و از کنسول هاي خارجی براي شرکت در مراسم تـاج  

آنچـه  ). 70: 1355مکـی،  (ي دعوت به عمل آورد گذار
داد، درخواسـت   در این اثنا شاه را تحت فشار قرار مـی 

این دو کشور هر چنـد از  . سفراي روس و انگلیس بود
کردنـد و حمایـت    جانشینی ناصرالدین شاه حمایت می

آنان از قضا بسیار تعیین کننده بود اما معتقد بودند شـاه  
ابی بایـد هـر چـه سـریعتر بـه      تن غلام رک 100ولو با 

درخواست این کشورها براي . سمت تهران حرکت کند
برداشتن فشارها و تعهـدات از دوش سـفارتخانه هـاي    
دولت هاي متبوع در تهـران بـود کـه در نتیجـۀ فقـدان      
حضور شاه در تهران و تلاطم و هرج و مـرج سیاسـی   

با این حـال میـرزا تقـی    . کرد ها سنگینی می بر دوش آن
در فقدان پول و سپاه، این اقـدام را مخـاطره آمیـز     خان

شاه نیز با پیش بینی خطرات این سفر تصـمیم  . دانست
گرفت تا با سپاهیان مجهز به سـمت پایتخـت حرکـت    

تـرین اقـدام بـراي     ضروري). 3/963: 1377سپهر، (کند 
زیـرا سیاسـت   . سفر به تهران تهیۀ منـابع مـالی آن بـود   

ل به آذربایجـان نرسـاند و   عمدي آقاسی این بود که پو
این امر ثروتمندترین ایالـت ایـران را در مضـیقۀ مـالی     

وانگهـی تـدارك و بسـیج نیـرو،     . شدید قرار داده بـود 
پرداخت مواجب به سربازان، تهیۀ آذوقه و سایر خـرج  

میرزا تقی خان با مشاهدة . هاي سفر، نیاز به پول داشت
فــوق  درمانـدگی ولیعهــد، از او درخواســت اختیــارات 

او صراحتاً از شاه خواست تا دسـتخطی بـا   . العاده نمود
صـادر کنـد   » سند تقی سند من اسـت «این مضمون که 

این امر دست میرزا تقـی   .)206: 1357اعتمادالسلطنه، (
او توانسـت  . خان را براي مقابله با مشکلات بـاز نمـود  

هزینه هاي سفر را از منـابع داخلـی و خـارجی تـامین     
: 1384؛ امیـر معـزي،  968-969/ 3: 1377سپهر، (نماید 

وزیرنظام همچنـین تـدابیر لازم را بـراي امنیـت      .)262
آذربایجان در مدت غیبت شاه انجام داد و حکامی را که 

مکی، (در وفاداري آنان تردید وجود داشت، برکنار کرد 
شاه نیز به پاس خدمات میرزا تقی خان در ). 70: 1355

لقـبِ امیرنظـامی کـه تـا     تهیه و تدارك سفر، منصب و 
زمانِ حیات محمد خان زنگنه به وي اختصاص داشت، 
ــۀ او از    ــب رتب ــدین ترتی ــرد و ب ــا ک ــر اعط ــه امیرکبی ب

ترفیـــع یافــــت  » امیرنظــــامی«بـــه  » وزیرنظـــامی «
  ).964/ 3: 1377؛ سپهر، 207:  1357اعتمادالسلطنه، (

با اشاره میرزا تقی خان اردوي شاه در نـوزدهم شـوال   
عراده توپ جلـو و قلعـه کـوب و ده     24با ق . ه 1264

هـایی از   گـزارش . هزار سواره و پیاده عازم پایتخت شد
شدت عمل و خشونت امیرکبیر در راه تبریز بـه تهـران   

امیــر (بــه منظــور انتظــام اردو ذکــر شــده اســت      
در مسیر تبریز بـه تهـران بـا    ). 264 -269: 1384معزي،

امی از هـر  درایت میرزا تقی خان نخبگان سیاسی و نظ ـ
؛ 263: 1384امیـر معـزي،  (طرف به اردوي شاه پیوستند 

شـاه پـس از شـش هفتـه     ). 43-44: 1344خورموجی، 
ــت شــد  ــه وارد پایتخ ــاج . مســافرت، فاتحان مراســم ت

گذاري توسط امیرکبیر به سرعت انجام شـد و شـاه در   
ذي قعده بـر تخـت پادشـاهی در تهـران      22شب شنبه 

س کفایـت و کـاردانی   امیرکبیر هم بـه پـا  . جلوس کرد
ــویش در فر ــابیگی و   آخ ــمت ات ــه س ــینی ب ــد جانش ین

ــدگار    ــب مان ــد و لق ــوب گردی ــی منص صــدارت عظم
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 –969/ 3: 1377ســپهر، ( امیرکبیــر را از آن خــود کــرد
چـالش جانشـینی    نیتـر  بزرگامیرکبیر سپس به  ).968

ناصرالدین شاه یعنی شورش حسن خـان سـالار دولـو    
کـه ایـن شـورش درون     او نه تنها موفق شـد . پرداخت

خاندانی را فـرو نشـاند بلکـه در فرونشـاندن شـورش      
هاي پیروان باب که همزمان با شورش سالار در بخش 
هایی از مناطق شمالی کشور جریان داشت نیز کامیـاب  

را با قاطعیـت، خشـونت،    ها شورششد و توانست این 
تدبیر و استفاده از افراد کارآمـد سـرکوب کنـد و راه را    

بـا ایـن   . سلطۀ سیاسی شاه جوان همـوار گردانـد  براي 
حال بی اعتمادي سیاسی، مقتدرترین وزیر قاجـاري را  

شالوده هاي این بـی اعتمـادي   . نیز به کام مرگ فرستاد
هرچند که ریشه در فرهنگ سیاسی ایران داشت امـا بـا   
اقدامات امیرکبیر و محـدویت هـایی کـه وي بـر شـاه      

آنکه سـاخت قـدرت    ، تشدید شد؛ خاصهکرد یماعمال 
در ایران هنوز بر اقتدارگرایی استوار بود و هنوز مـورد  
هجوم قشر روشنفکرِ جامعه قرار نگرفته بود و شاه نیـز  
به طور طبیعی و سنتی مایل به تقسیم قـدرت خـود بـا    

امیرکبیر آن گونه که منـابع  . شخص یا نهاد دیگري نبود
رامـی  با وجود احت دهند یمو تحقیقات تاریخی گزارش 

که در مکاتبات و محافل رسمی براي شـاه قائـل بـود،    
بــر آن بــود تــا تمــام قــدرت را در دســت گیــرد و بــا 
استقلال تمام فرمـانروایی کنـد و در مسـائل داخلـی و     

او که در ادامۀ تلاش هـاي  . خارجی خود تصمیم بگیرد
قائم مقام، درصدد اسـتقلال بخشـیدن بـه نهـاد وزارت     

د کـه از نگـاه شـاه خصـمانه     بود، دست به اقـداماتی ز 
و همین امر سبب بی اعتمادي میان شـاه و   شد یمتلقی 
امـورات  «به عقیـدة خورمـوجی امیرکبیـر    . شد یموزیر 

مملکت را بدون رخصت و اجـازة شـاه و بـه صـواب     
). 104: 1344ورمــوجی، خ( »کــرد یمــدیــد خــود اداره 

یکی از مورخـان طرفـدار امیرکبیـر رفتـار تنـد، بعضـاً       
بی احتیاط امیر را نسبت بـه شـاه تأییـد کـرده     خشن و 

). 232-227و  360-361: 1355مکــــــی، (اســـــت  
وي در یکـی از  . رفتارهایی که مغایر اقتدار شاهانه بـود 

از کـار،  » گـریختن «نامه هاي خود آشـکارا شـاه را بـه    
مـتهم  » هرزگـی «و » امروز و فردا کـردن «رفتن، » فرهط«

 تـوان  ینم ـحکماً « اه یکاستکرد و هشدار داد که با این 
ــرد ــه ش 111 -112: 1384آل داود، (» ســلطنت ک ، نام

لیدي شیل نیز معتقد است کـه امیرکبیـر مقـام و    ). 108
منزلت شاه را به حدي تنزل داد کـه حتـی گـاهی او را    

یـاد  » ایـن پسـره  «و از او بـا عنـوان ایـن     کرد یمتحقیر 
ــ ــین در  .)222:  1362شــیل، ( کــرد یم ــر همچن امیرکبی

اصلاحات مالی خـود محـدویت هـاي مـالی بـی       ادامۀ
؛ در حــالی کــه کــرد یمــســابقه اي را بــر شــاه اعمــال 
ــر از    ــالانه کمت ــاه س ــان حقــوق   60000محمدش توم

تومـان بیشـتر    15000، ناصرالدین شاه سالی گرفت ینم
کـه امیـر بـا ایـن کارهـا       سـد ینو یمآدمیت . گرفت ینم
یرکبیـر،  ام(» قام سلطنت را متنبـه گردانـد  م« خواسته یم

محدویت هاي امیرکبیر بر شاه بـا شـدت    ).269: 2535
ــدامات    ــه از اق ــر ک ــه امی ــان علی ــت مخالف ــافتن فعالی ی
اصلاحی او به شدت صـدمه دیـده بودنـد، تـوأم شـده      

بسیاري از شاهزادگان، نخبگان سیاسـی و نظـامی،   . بود
اشراف، تیولداران و دیوانیان کـه از اصـلاحات مـالی و    

ضرر شـده بودنـد، علیـه وي بـه پـا      سیاسی امیرکبیر مت
در رأس مخالفان افـرادي مثـل میـرزا آقاخـان     . خاستند

نوري و به طور مشخص مهدعلیا قـرار داشـتند کـه بـه     
علت کنار گذاشته شدن از روندهاي سیاسـی و کنتـرل   

شـدت از امیرکبیـر خشـمناك بودنـد      امیر بر شـاه،  بـه  
ــدوي، ( ــروگش، 27-30:  1387مه در  ).269: 1367؛ ب

حالی که طیف وسیع مخالفان از هیچ اقدامی در جهـت  
ــاهی     ــدراعظم کوت ــه ص ــبت ب ــاه نس ــادي ش ــی اعتم ب

، امیرکبیر آن قدر به خـود مغـرور بـود و بـه     کردند ینم
شاه اعتماد داشت که در صدد رفع ایـن تحریکـات بـر    

مخالفان که تنهـا تکیـه   ). 269: 1367روگش، ب( آمد ینم
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، نیروهـاي خـود را در   نددانست یمگاه امیر را شاه جوان 
آنـان چشـم اسـفندیار شـاه را     . آن جبهه بسیج نمودنـد 

مورد هدف قرار دادند و به او این گونـه تلقـین کردنـد    
که تا امیرکبیر زنده است نباید بـه تـاج و تخـت خـود     

آنـان  ). 1/114: 1386مسـتوفی،  (اطمینان داشته باشـید  
 ـ ا خـود  این گمان را در شاه جوان برانگیختند که امیر ی

سوداي حکومت در سر دارد و یا از مـدعیان احتمـالی   
مهد علیا و آقا خان نوري بـه  . کند یمجانشینی حمایت 

طور مشخص از عباس میرزا ملک آرا فرزنـد محبـوب   
محمدشاه نام بردند که با داشـتن لقـب نایـب السـلطنه     

. براي شـاه مایـۀ وحشـت و نگرانـی باشـد      توانست یم
کـه امیرکبیـر در    کردنـد  یمتفهیم آنان به شاه این گونه 

صدد آن است کـه شـاه را از سـلطنت برداشـته، بـرادر      
کوچــک او، عبــاس میــرزاي ملــک آرا را بــه ســلطنت 

: 1355؛ مکـی،  34-33: 1375بختیـاري اصـل،   (بردارد 
این تبلیغات سـوء بـا مـرگ ولیعهـد شـاه،      ). 426-425

م؛  1849/  ق. ـه ـ 1265سلطان محمود میرزا در سـال  
طرح شدن مسألۀ جانشینی شدت یافت و مادر شـاه  مو 

ترس شـاه از اینکـه بـه دسـت یکـی از      «ر و درباریان ب
» مدعیان تاج وتخت از خانوادة خودش سرنگون شـود 

، ؛ مهـدوي 1094-1095/ 3: 1377سـپهر،  ( افزودنـد  یم
درحالی که شاه نسبت به صدر اعظم خـود   ).37: 1378

اصـفهان نیـز بـر    و عباس میرزا بدگمان شده بود، سفر 
در ایـن سـفر کـه    . بی اعتمادي و بدگمانی شـاه افـزود  

عباس میـرزا و مـادر او برحسـب دسـتور شـاه ملتـزم       
رکاب بودند، در بازگشـت، ملـک آرا بـه دسـتور شـاه      
مأمور شد تا به همراه مادرش در محل حکومـت خـود   
یعنی در قم توقف کند که معنایی جز تبعیـد محترمانـه   

ر بدون اجازة شاه، عباس میرزا را بـا  نداشت اما امیرکبی
مادرش پیش از حرکت موکب شاه، روانـۀ تهـران کـرد    

به روایت اعتمـاد السـلطنه،   ). 104: 1344خورموجی، (
ــرزا   ــاس می ــر در نظــر داشــت عب ــام «امیرکبی ــه مق را ب

ولایتعهدي برساند و به جهت مصلحت حـال خـود در   
 -216: 1357اعتمــاد الســلطنه، (» دســت داشــته باشــد

215 .( 

هرچند قسمت هایی از این گـزارش، مبالغـه آمیـز و    
امـا اقـدام امیـر در     رسـد  یم ـغیر تـاریخی بـه نظـر    

برگرداندن خود سـرانه عبـاس میـرزا و مـادرش بـه      
اندازة کافی تحریک آمیز و سوء ظن برانگیز به نظـر  

به ویژه اینکه ذهن شاه قبلاً به اندازة کافی . دیرس یم
بنابراین . ه امیر آلوده شده بودتوسط مخالفان، نسبت ب

شاه به سرعت نسبت بـه اقـدام صـدراعظم واکـنش     
. نشان داد و دستور بازگشت آنان را به قم صادر کرد

امیرکبیر بلافاصله با نوشتن نامه اي در صدد پـوزش  
د خواهی از شاه برآمد و به اشتباه خویش اعتراف نمو

سایۀ اما ) 132، نامه ش 119 - 120: 1384آل داود، (
ترس چنان بر ذهن شاه سایه انداخته بود که اعتمـاد  

روابط شاه  .نمود یمدوباره به صدراعظم سخت بعید 
با صدراعظم در بازگشت به تهران بیش از پـیش بـه   
سردي گرایید و شاه کمتر تمایل داشت که امیر را به 

هایی از سر  امیرکبیر در این مدت نامه. حضور بپذیرد
شاه نوشت و به طور جد تـلاش   تسلیم و تابعیت به

نمود تـا شـکاف ایجـاد شـده را تـرمیم کنـد و بـی        
اعتمـادي موجـود را از بـین ببــرد امـا بـا تمهیــدات      
گسترده اي که مخالفان امیر تدارك دیده بودند، جلب 

شاه سرانجام، امیرکبیـر را  . اعتماد شاه غیرممکن بود
و چهل روز پس از سفر اصفهان  1268محرم  19در 
بـه  «قبل از فرمان عزل، . ناصب خویش عزل کرداز م

نفـر تشـکیل    400فرمان شـاه گـارد سـلطنتی کـه از     
- 690: 1355آدمیـت،  (» شـود احضـار گردیدنـد    مـی 
اقدامی که نشانگر هراس و بی اعتمـادي شـاه   ). 685

نسبت به صدراعظم خویش و متزلزل بـودن جایگـاه   
امیرکبیر که وخامـت اوضـاع را درك کـرده    . شاه بود

ود و نامـه هـاي هیجـان آمیـز و احساسـی شـاه را       ب
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، دست به یک دانست ینمتضمینی براي زندگی خود 
زد بـدین معنـی کـه از سـفراي     » بی احتیاطی بزرگ«

خارجی دولت هاي بزرگ و به مشـخص انگلـیس و   
: 1367بــروگش، (روســیه تقاضــاي پناهنــدگی کــرد 

 این کشورها که قلباً از امیرکبیر و اقدامات وي). 269
ناخرســند بودنــد و از کارشــکنی علیــه وي و حتــی 

دمیـت،  آ( کردنـد  ینم ـتهدید وي بـه عـزل کوتـاهی    
، در این لحظات، به منظور بهره برداري )676: 1355

از اعطاي پناهندگی به امیر، از پیشنهاد وي اسـتقبال  
در پی نگرانی از آمدن میرزا  ها روسکردند؛ به ویژه 

، به حمایت ها یسینگلاآقاخان نوري، مهرة نزدیک به 
صریح از امیرکبیر برخاستند و بر بی اعتمادي شاه به 

درخواست پناهندگی امیر با واکـنش  . شدت افزودند
شاه که کاملاً نسبت . شدید ناصرالدین شاه همراه شد

به وزیر خویش مظنون شده بود، درخواست امیـر از  
دولت هاي انگلیس و روس را تهدیدي علیه قـدرت  

به ویژه اینکه بـا وجـود    دانست یمخویش و جایگاه 
تمایـل بــه   هــا یس ـیانگلعبـاس میــرزا ملـک آرا کــه   

طرفداري از وي داشتند و بهمن میرزا، عموي شاه که 
: 1370دوگوبینو، (برخوردار بود  ها روساز حمایت 

، شاه بیمناك شد که مبادا حمایت این کشورها )131
شـکل   از امیر با وجود مدعیان احتمالی سـلطنت بـه  

. گیري یک ائـتلاف علیـه سـلطنت وي منجـر شـود     
امیرکبیر پس از عـزل، کـه بـه زعـم شـاه بـه خـاطر        

غرورهاي نفسانی و حرکات ناهنجار و آثار واسباب «
آدمیـت،  (صـورت گرفـت   » بد هـوائی و بـد خیـالی   

، تحت تدابیر شـدید امنیتـی بـه کاشـان     )715: 1355
ار صدر اعظم معزول در این مـدت امیـدو  . منتقل شد

بود تا شاه دوباره با او بر سـر مهرآیـد امـا حجـم و     
گسترة بدگویی ها چنان بود که شاه براي حفظ دامنۀ 
نفوذ و قدرت خود مجبور به حذف دائمی امیرکبیـر  

- 270: 1367بـروگش،  (د در حمام فین کاشان گردی
  ).105: 1344؛ خورمویی، 269

  
  نتیجه

ن دو روي مسأله جانشینی و بی اعتمادي سیاسی به عنوا
 –یک سکه، پیامـدهاي گونـاگونی در فضـاي سیاسـی     

همان گونه که روشن است . اجتماعی ایران داشته است
سعی این پژوهش بر آن بود تا بازتاب این دو مقولـه را  
در نهاد وزارت و به طـور مشـخص در فرآینـد حـذف     

مـورد  ) کلانتر، قـائم مقـام و امیرکبیـر   (وزیران قاجاري 
دهـد کـه    نتایج این پژوهش نشان می. ارزیابی قرار دهد

مسألۀ جانشینی به عنوان یکی از مسـائل پایـدار تـاریخ    
تـرین چـالش سیاسـی     ایران، در دورة قاجار نیز بـزرگ 

در ایـن دوره نیـز بـه علـت فقـدان سـاز و       . کشور بود
کارهاي مشخص و قوانین منسجمِ جانشینی، پس از هر 

سـر بـر    شاه مرگی، مدعیان مختلف قدرت و جانشینی
آوردند و با طرح مسأله جانشینی، قدرت شـاه را بـه    می

در این شرایط آنچه موجب اسـتقرار  . کشیدند چالش می
شد، نقش فعالانـۀ نهـاد وزارت    قدرت شاهان قاجار می

در دورة وزرایی همچون کلانتر، قائم مقـام و امیرکبیـر   
در واقع بدون نقش آفرینی این وزیـران در مسـأله   . بود

، انتقال قدرت از زندیه به قاجاریه و برکشـیده  جانشینی
ــاه و     ــد ش ــاه، محم ــی ش ــر فتحعل ــاهانی نظی ــدن ش ش

. شـد  ناصرالدین شاه به مقام شاهی با مشکل روبرو مـی 
با این حـال بـه دلیـل فرهنـگ سیاسـی ایـران کـه بـی         
اعتمادي جـزء بلافصـل آن بـود، وزیـران قاجـاري بـه       

اجار قرار سرعت مورد بی اعتمادي و بدگمانی شاهان ق
قدرت نمایی وزیران مورد بحث در جریـان  . گرفتند می

جانشینی به همراه وجود مدعیان مختلف قدرت سـبب  
شد تا شاهان قاجار همواره بیمناك باشند کـه مبـادا    می

وزیران تاج بخش، در پیوند با مـدعیان سـلطنت، تـاج    
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آنچه در این میـان بـر بـی اعتمـادي شـاه      . ستان شوند
ه اي اعمال و رفتارهاي تحریک کنندة این افزود، پار می

وزیران و نیز تحریکات و شایع پراکنی هـاي داخلـی و   
ها را تهدیدي علیه  خارجی بود که وجود این صدراعظم

شـد تـا    مجموع این عوامـل سـبب مـی   . دانستند شاه می
شاهان قاجار براي حفظ قدرت خود بـه سـنت دیرینـۀ    

شی نشان داد که پدیدة وزیر ک. وزیر کشی روي بیاورند
انگیزه و عامل اصلی رفتار شاهان قاجار فقط احسـاس  

چشم انداز نهاد وزارت نیـز  . امنیت شخصی بوده است
بــا حضــور شــاهان خودکامــه و چیرگــی فرهنــگ بــی 

  . اعتمادي، حرکت در مسیر زوال بود
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